برای دخترکم، هدی خسروی
در خوابم باران می بارد

ستاره های خیس

در گیسوانی گمشده می رقصند
ماه خیس

بر آسمان خیس بی ابر

درخت خیس

در برگریزان بی پائیز
زمین خیس

سنگ های خیس

نام های خیس.

تو آبی آبی
طلائی خورشید

قربانی مذاهب مجنون

سرگذشت دخترانی دق کرده

پسران نشسته بر پله های تنهائی.

من آبی گنبدهای بی معنی ام

اصفهان های خون و جنون

گلدسته های بی فانوس

باران می بارد

در خواب و در رؤیا

و تشنگی را سیرابی نیست

در انتهای هر تاریکی خیس

زهدان تو ام من
تخمک منتظری

در پیج پیچ تمنا

زهدان بارانی

تخمک خیس
لبخند بی لب

نگاه بی دیده

باران تلخ

بر دریای بی موج
تو ام من

از هزار سال پیش

باران ات را من سروده ام

و بارانی ات را من پوشیده ام 

و نامم در شناسنامهء تو است.
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